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Abstract 

The main purpose and problem of the present study is to study the moral and 

educational contexts of the poem "Our Lightning is the oppression of the rich" 

based on the principles of Jacobsen's theory of verbal communication. This 

research has been compiled with regard to descriptive-analytical method and 

library resources. The results of this study show that Parvin has shared a 

combination of ethics, socialism and political issues with her audience. Also, 

his call for justice and the creation of a good temperament to disrupt adverse 

conditions have been motivational uses. The role of empathy expresses 

Parvin's common pains with most members of society. The emotional role 

better reflects his poetic spirit and describes his inner world. The referential 

role reflects the existing realities, which are a mixture of the immorality of the 

ruling class and the deprivation of the lower classes. The literary role shows 

the power of Parvin's illustration to make the contradictions and 

confrontations in the society feel. Also, the deplorable conditions of the 

people are described through the use of metaphor and irony. According to the 

role of transliteration in this poem, Ramzi is the symbol of deprivation, 

Nowruz is the symbol of the world's discredit, and Ramzi's killing and 

salutation is the harmony between work and result. 
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ی ما ستم اغنیاست« از صاعقه»ی های سیاسی و اجتماعی در قطعهخوانش یاکوبسنی گزاره 
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 چکیده

های اخلاقی قطعۀ »صاعقۀ ما ستم اغنیاست« بر اساس مبانی نظریۀ ارتباط کلامی یاکوبسن،  بررسی زمینه

تعژیژی و منابع  -هدف و مسأأۀ ۀ اصأأژی ش وهض  اسأأر اسأأتق این تعقیی با عنایت به رو  توصأأی ی

دهد که شروین ترکیبی از اخلاقیات، اجتماعیات  ای تدوین شده استق نتایج این بررسی نشان میکتابخانه

نژبی و تخژی به سألا  و مسأال  سأیاسأی را با مخانبان خود به اشأتراا تهاشأته اسأتق دعوت او به  ی

همد ی بیانگر    زدن شأرای  نامطژو،، از کاربردهای نقض ترغیبی بوده اسأتق نقضخوی نیک برای برهم

کندق ا  را تشأری  میدردهای مشأترا شروین با غا   اعاأای جامعه اسأتق نقض عان ی، دنیای درونی

هأای  هأای نبقأۀ  أاکم و معرومیأت اخلاقیای از بیهأای موجود را کأه یمی هنقض ارجأاعی، واقعیأت 

س جژوه دادن  دهدق نقض ادبی مبین قدرت تصأویرتری شروین برای معسأو فرودسأتان اسأت، نشأان می

های موجود در جامعه با کاربسأت اسأتعاره و کنایه اسأتق بر اسأاس نقض فرازبانی در این تاأادها و تقاب 

اعتباری دنیا و کشِأأتن و درودن رم ی از هماهنگی ، نوروز رم ی از بیشأأعر، خرقه رم ی از معرومیت 

 میان کار و نتیجه استق  

 

های  صأاعقۀ ما سأتم اغنیاسأت«، یاکوبسأن، ارتباط کلامی، نقضشروین اعتصأامی، قطعۀ »  واژگان کلیدی:

 زبانی و فرازبانیق
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 مقدمّه -1

سأازد و به او زندتی یدمی را با تغییرات شأگ تی مواجه میتخژی به موسأوعات تعژیمی و اخلاقی، مسأیر  

انگاره، جوامعی که به دهدق بر اسأأاس این شیضیافته یاری میدر سأأاختن شأأخصأأیتی انسأأانی و کما 

سأازی های تمدندهند، از ظرفیت ها توجه نشأان میترین برنامهسأازی اخلا  به عنوان ییی از مهمنهادینه

تندق ییی از بسأأترهای اصأأژی برای بازنمایی مسأأال  تعژیمی و انتقا  ین به تری برخوردار هسأأ اف ون

تیرنأد،  أاوی  مخأانأ ،  وزا ادبیأات اسأأأتق یهأاری کأه در قأا أ  نرر و نظم در اختیأار مخأانبأان قرار می

ها و تیرندق تینیکهای متنوعی هسأتند که از سأوی فرسأتنده خژی شأده و در اختیار تیرنده قرار میشیام

تونی  ت ینند، ییسأأان نیسأأت و از تونهیی که ادیبان برای انعیاس اخلاقیات در یهار ادبی برمیهاشأأیوه

 بخشی به نوع بشر مشترا هستندقبرخوردار است، اما همۀ ینها در این هدف مشترا یعنی تعا ی

های ده و نظریههای تو ید شیام، مو د و تیرندا شیام، معتوای شیام و ققق تۀکید شأ در دوران معاصأر، بر مل  ه

هاسأت که با خژی نظریۀ  از جمژۀ این شأخصأیت   1اسأتق رومن یاکوبسأن مختژ ی دربارا ین ابداع شأده

شأود  مند کندق او باور دارد شیام از یک منبع صأادر میسأعی کرده اسأت این فرییند را قاعده 2ارتباط کلامی

د دارنأد کأه در بطن این شیأام تنجأانأده  هأایی وجو تیردق در این بین، نقضو در اختیأار یأک منبع قرار می

ها ها، معتوای شیامسأازندق به عبارت دیگر، با کاربسأت این نقضاند و مقاصأد خا ی شیام را معقی میشأده

های توناتون در اختیار مخان  به شأود و یک شیام به شأیوهو به تبع، اغراض مسأتتر در ین مت اوت می

 تیردقیعنوان سویۀ دوم ارتباط کلامی قرار م

کند و به تبیین ابعاد توناتون ین  یاکوبسأن در نظریۀ خود بر کارکردهای فردی و اجتماعی زبان تۀکید می

ترین  ترین و جامعشردازدق در نتیجه، چندسأأونگری در این ا گو باعش شأأده اسأأت تا ییی از کام می

ق 1در نظر ترفته شأده اسأت    ها در زمینۀ ارتباط کلامی باشأدق در ا گوی یاکوبسأن، شأض نقض زبانینر 

( با کاربسأت  185  1376ق )یاکوبسأن،  8ق همد ی6  7ق ارجاعی5  6ق فرازبانی4 5ق ترغیبی3 4ق عان ی2 3ادبی

این نظریأه امیأان خوانض متون ادبی و اغراض خأا قأان یهأار از شرداختن بأه مسأأأالأ  مختژ  از جمژأه  

 شودقموسوعات تعژیمی و اخلاقی فراهم می

اند، شروین ن معاصأر که با شایبندی به قواعد عروض کلاسأیک فارسأی، یهاری خژی کردهدر میان شأاعرا

نظیر ادبی و نی ، شأودق او با تییه بر قدرت شأاعرانگی، قو  کمای شأاخ  معسأو، میاعتصأامی چهره

های خود را تشأری  نمودق های سأیاسأی و اجتماعی به شأعر سأرایی روی یورد و بسأیاری از دغدغهیتاهی

های تو یدشأده از جان  شروین اعتصأامی در و مسأۀ ۀ اصأژی در این مقا ه، شرداختن به کی یت شیام  هدف

شأعر مهکور اسأتقبدین منظور، از نظریۀ ارتباط کلامی یاکوبسأن اسأت اده شأده اسأت تا نشأان داده شأود که 

 ده استقشاعر برای بازنمایی یراء اخلاقی خود از چه شگردهای زبانی و فرازبانی است اده کر

های اخلاقی و تعژیمی در قطعۀ »صأأاعقۀ ما سأأتم سأألا ت اصأأژی این ش وهض عبارتند از  ا  ( یموزه

های اخلاقی در شأعر مهکور با مسأال  سأیاسأی و اجتماعی وقت چه اغنیاسأت« کدام اسأتب ،( یموزه

هأای  تینیأک  هأای اخلاقی مورد نظر خود از چأهارتبأانی داردب (( شروین اعتصأأأامی در بأازنمأایی شیأام
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ارتباط کلامی اسأأت اده کرده اسأأتب د( کاربسأأت نظریۀ یاکوبسأأن چه تۀهیری در تعژی  یراء اخلاقی و 

 تعژیمی شاعر داشته استب

ها و انلاعات، منابع  تعژیژی نوشته شده استق برای تردیوری داده -این تعقیی بر اسأاس رو  توصی ی

ده استق همچنین، جامعۀ یماری تعقیی، قطعۀ »صاعقۀ ای و مجلات معتبر ش وهشی مورد نظر بو کتابخانه

ما سأتم اغنیاسأت« بوده و برای تعژی  نظرات شروین اعتصأامی از نظریۀ ارتباط کلامی رومن یاکوبسأن  

اسأت اده شأده اسأتق سأاختار کژی مقا ه به این صأورت اسأت که ابتدا به ابعاد توناتون نظریۀ مهکور اشأاره  

هأای اخلاقی و هأای زبأانی در انعیأاس شیأاموین مختژ ، تأۀهیر نقضشأأأده و در بخض اصأأأژی، قیأ  عنأا

 تعژیمی در شعر مهکور، بررسی و کاویده شده استق  

 پیشینۀ تحقیق -2

سأرای معاصأر از جایگاه مهمی برخوردار اسأت، به وی ه ینیه  شروین اعتصأامی در میان شأاعران کلاسأیک

های فیری خود را در شأعر سأروده و داشأته  در فاأای مردانۀ شأعر فارسأی، زنی چون او به شأیوایی

های بسأیاری، مبانی فیری او به وی ه  خدمت تعا ی جامعه به کار ترفته اسأتق به این اعتبار، در ش وهض

( در مقا ۀ »نگاهی دوباره به شأعر 1382در  وزا تعژیم و تربیت کاویده شأده اسأتق از این بین، قدسأی )

های  سأت« به این نتیجه رسأیده که قطعۀ مهکور، از جمژه سأرودهشروین اعتصأامی، صأاعقۀ ما سأتم اغنیا

یسأأرقون زاد ا  قرا« اشأأاره   ها اسأأت که در ین به معتوای  دیش »اغنیالهمعدا تیشأأاعر در مبارزه با بی

بیند و تاه ظژم اجتماعی را تقدیر خداوند نمیکندق شروین برخلاف سأنت رایج در اد، فارسأی، هی می

( در کتأا،  ییم بأانوی شأأأعر 1380اکبری تبری ی )کنأدق چأاو دی ین را توصأأأیأه میتلا  برای نأابو 

شور و سأتی ی شأاعر اشأاره کرده اسأتق شأری فارسأی، زندتی و شأعر شروین اعتصأامی به مقو ۀ سأتم

های اخلاقی وی« به ( در مقا ۀ »بررسأأی بازتا، رو یات شروین اعتصأأامی در توصأأیه1393زاده )مرجع

ها، توجه به زوا  و ناشایداری سأتی ی، توجه به وسأع معرومان و سأتمدیدهاند که سأتمدهاین نتیجه رسأی

جهان، توجه به مرگ و کوتاهی عمر و  س عدم امنیت، از جمژه مصأادیی رو یات شروین بوده اسأتق  

 ( در مقا ۀ »دسأأتور زبان روایت در ادبیات تعژیمی با تییه بر سأأاختار روایت و1394نورایی و ع ی ی )

اند که در مناظرات شروین، تونۀ  شأأنو در مناظرات شروین اعتصأأامی« به این نتیجه رسأأیدهجایگاه روایت 

زاده و شأأأودق مأدرسشأأأنو تبأدیأ  میشأأأنو بیرونی اسأأأت و تأاه بأه شنهأانشأأأنو از نوع روایأت روایأت 

به این نتیجه  ( در مقا ۀ »زنانگی اد، تعژیمی، رهانندا شروین از اسأأطرا، تۀهیر«1395سأأژیمانی )اربا،

اند که وی با در نظر داشأتن تعو ت سأیاسأی و فیری روزتار خود، همۀ راه شأاعری را با شأاعران  رسأیده

نپیموده اسأت و بر اسأاس سأبک شأخصأی خود، مبتیرانه رفتار کرده اسأتق صأدرایی  -و ا بته مرد  -متقدم

ر )شروین اعتصأأامی و انوری(« به های تعژیمی در بررسأأی بینامتنی دو اه( در مقا ۀ »تعژی  یموزه1395)

کران  این نتیجه رسأیده اسأت که شأاعری چون شروین که به متون تهشأته یتاهی دارد، از این دریای بی

های  ها و تینیککشأد و با تغییر شأخصأیت انوری صأید تعژیم و اخلا  را از تور نقد اجتماعی بیرون می

 داردقخاص با جهابیتی تۀهیرتهار بیان می

های اخلاقی و تعژیمی اشأأعار شروین با دهد که تاکنون در هی  ش وهشأأی ظرفیت ا نشأأان میهبررسأأی

روییرد به نظریۀ ارتباط کلامی یاکوبسأن، کاویده نشأده اسأتق بنابراین، در تعقیی  اسأر برای نخسأتین  
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ی شروین شأودق عناوینی که در این ش وهض برای بازنمایی یراء تعژیمبار به این خلأ ش وهشأی شرداخته می

های سأاختارترای یاکوبسأن اسأت، مسأبو  به سأابقه به کار ترفته شأده، با توجه به اینیه برییند دیدتاه

نیسأأتق همچنین، سأأعی شأأده اسأأت بر شایۀ مبانی نظریۀ یاکوبسأأن، ارتباط میان اخلاقیات و مسأأال  

ار در تعقیقات  های زبانی در کی یت تبیین ین بررسأأی شأأودق این ک سأأیاسأأی و کارکرد نقض  -اجتماعی

 ای به ین نشده استقشیشین مغ و  مانده و اشاره

 بیان مسئله  -3

صأن ان  شروین در فاأای مردانۀ شأعر فارسأی، جایگاه خود را اسأتعیام بخشأید و  تعسأین بسأیاری از هم

های اصأژی اشأعار او، تبیین موسأوعات اخلاقی و تعژیمی اسأت که بر خود را برانگیختق ییی از سأویه

ترددق او با توجه به رسأا ت و خویشأیاری ادبی که برای معوریت تو ید شیام و انتقا  ین به مخان  می

سأازی مردم نسأبت به مسأال  مختژ  خود در نظر ترفته بود، شأعر را اب اری کاریمد و اهرتهار برای یتاه

شرداختق  ن به مخانبان مینگری خاصأی به تو ید شیام و انتقا  یدانسأت و بر این شایه، با دقت و ررفمی

های  شأعرهای شروین به صأورت هدفمند و  ییمانه برای تروه هدف سأروده شأده و با کاربسأت تینیک

های فیری شروین در ییینۀ اشأأأعار، تیریتوناتون در اختیار مخانبان قرار ترفته اسأأأتق ییی از جهت 

های فردی و اجتماعی را ناشأی از   شرداختن به مسأال  اخلاقی و تعژیمی اسأتز زیرا او بسأیاری از یسأی

هأای دانأدق در نتیجأه، دیوان او مشأأأعون از شیأاماف ا مییفرین و معرفأت توجهی بأه این م أاهیم کمأا بی

اندق از جمژه اشأعار مهم اخلاقی و اندرزی اسأت که برای ایجاد تعو ت شأناختی در مخان  خژی شأده

شردازد، »صأاعقۀ ما سأتم اغنیاسأت« نام داردق های تعژیمی میشروین که با روییردی انتقادی به تبیین یموزه

او در این اهر، اخلاقیات را با مسأأال  سأأیاسأأی و اجتماعی دریمیخته و ترکیبی شأأعوریفرین شدید یورده 

اسأتق به عبارت دیگر، شروین با در نظر ترفتن شأرای  سأیاسأی وقت، این شأعر را سأروده و در ین به 

 ها شرداخته استقموزهای از یبازنمایی مجموعه

 مبانی نظری تحقیق -4

ای اسأت تا تهاری شیام با مخان  نیازمند زمینهشأود که اشأتراا در نظریۀ یاکوبسأن بر این اصأ  تۀکید می

بتوان در چهأارچو، کلام ین را تبیین کرد تأا در نهأایأت، مخأانأ  بأا ین ارتبأاط برقرار کنأدق بأه عبأارت  

نشأانۀ روانی یا فی ییی تقریبا  مشأترا میان توینده و مخان  در شیام ارسأا ی، دیگر، وجود یک رم  یا 

 تیری کلامی استقعنصری مهم برای تعقی هدف اصژی یعنی ارتباط

فرسأتدق شأود  فرسأتنده شیامی را برای تیرنده میا گوی یاکوبسأن در یک عبارت تعری  و خلاصأه می

(Sebeok, 1960: 353بنابراین، ما با فریی )تیری مواجه هسأأتیمق یعنی هم  ند دوسأأویه در امر ارتباط

تیری  فرسأتنده و تیرنده در رسأانایی شیام تو یدشأده نقشأی مهم دارندق یاکوبسأن شأض عنصأر را در شأی 

داند که عبارتند از  فرستنده یا رم تهارز تیرنده یا رم تردانز رم ، شیام، موسوع و کنض ارتبانی ملهر می

توان شأأض نقض زبانی )ادبیز عان یز ترغیبیز فرازبانیز  بندی، میمبنای این دسأأتهمجرای ارتبانیق بر  

 شوندقارجاعیز همد ی( را متصور بود که در ادامه توسی  داده می
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هنگامی که مرجع شیام، خود شیام اسأت و ارتباط شیامی به سأوی شیام ترایض دارد، نقض یا نقش ادبی:  -

اهمیت اسأتق یاکوبسأن از نقض ادبی زبان با عنوان نقض شأعری یاد   کارکرد ادبی زبان برجسأته و  ال 

شأود، هدف توینده،  ( بنابراین، هنگامی که این نقض در شیامی برجسأته می40   1376کندق )یاکوبسأن،  می

 شناسی خود و برانگیختن  س مخان  استق  بازنمایی  س زیبایی

یورد«ق )صأأأ وی، وینأده را بأه وجود می»این نقض زبأان، تأۀهیری از ا سأأأاس خأاص ت   نقش عاافیی:  -

 ( منشۀ صدور این نقض از فرستنده است و به ین تییه داردق 31  1380

توان ت أت هنگأامی کأه هأدف از کلام، جژأ  مشأأأارکأت تیرنأده یأا برانگیختن وی می  نقش ترغیبی:  -

نی ، نقض مهمی داردق یابدق این کارکرد زبانی در تبژیغات باشد، نقض انگی شی یا ترغیبی زبان  قیقت می

تهاری از نریی صأأد  و شأأود و قاب  ارز ( و به صأأورت امری و ندایی بازتو می21  1380)تیرو،  

هایی را که با هدف ایجاد واکنض و  رکت  ( در واقع، یاکوبسأن شیام74  1376که، نیسأتق )یاکوبسأن،  

 نامدقتیرد، کنشی میدر تیرنده صورت می

کنند که میان توینده و مخان ، مشأترا هسأتندق در قض، رم ها نمود شیدا میدر این ن  نقش فرازبانی: -

های فرازبانی به ( نقض75شأأود«ق )همان  این نقض »زبان برای صأأعبت دربارا خود زبان به کار برده می

شأوند و امیان تغییر و تعو  در ینها به د ی  توناتون فرهنگی، اجتماعی،  صأورت قراردادی وسأع می

 اخلاقی، دینی و ققق وجود داردقسیاسی،  

ترین نیته در این کارکرد زبانی، موسأأوع شیام و امیان بررسأأی صأأعت و سأأقم مهم نقش ارجاعی: -

تردد »توینده، جمژه را به صأورتی کاملا  روشأن و بدون موسأوع اسأتق این نقض و اهمیت ین، سأب  می

یان بروز ابهام در معانی جمژه میسأر نشأودق این ای ادا کند که امهای چندمعنایی به تونهاسأت اده از واره

نقض در متون عژمی از کارکرد بیشأأأتری برخوردار اسأأأتز زیرا در این نوع متون، هدف از انتقا  شیام، 

( نقض ارجاعی زبان را نقض توصأأی ی 22   1392انتقا  معانی ارجاعی ین اسأأت«ق )رفیعی و صأأعرایی، 

شأودق مر   عمو، یعنی برادر شدرق  وصأی ی بیشأتر از ین اسأت اده میهای تنامندز چراکه »در فرهنگنی ، می

 (30  1381این نقض همان نقض ارجاعی یا ارتبانی است«ق )و یدیان کامیار،  

هدف از بازنمایی شیام در این نقض، ایجاد ارتباط، انمینان از تداوم ین یا قطع ین اسأتق   نقش همدلی: -

( زمانی که تویندا شیام سأعی دارد تسأترا مخانبان 75  1376وبسأن،  شأنویب )یاک مانند  ا و صأدایم را می

شأود که چه می ان از مخانبان کندق در این صأورت، مشأخ  میخود را بشأناسأد، از این نقض اسأت اده می

های  ای میان نقضدهندق اترچه در این نظریه سأأعی شأأده اسأأت مرزبندی او یهبه سأأخنان او تو  می

انگاری این مرزبندی نادرسأت اسأت و کند، مطژینور که یاکوبسأن بیان میهمان زبانی انجام شأود، اما

توان متن و شیامی را در نظر یورد که صأأرفا  بر اسأأاس یک نقض زبانی بیان شأأده باشأأدق به عبارت  نمی

دیگر، »توناتون بودن کارکردهای یک شیام در این نیسأت که ییی از این چند کارکرد، نقشأی انعصأاری  

مرات  این کارکردها مت اوت باشأد«ق )همان  شیام داشأته باشأد، بژیه در این اسأت که ترتی  سأژسأژهدر ین  

73) 
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 متن اصلی  

نمایی کند و صأأرفا  برای ت نن و قدرتشروین اعتصأأامی در اشأأعار خود، نوعی نرز ت یر را شیگیری می

های فیری مشخصی را مشاهده  ها و جهت توان  یهسأرایدق در سراسر دیوان اشعار او میادبی، شأعر نمی

دهد تا بر شأأأعور و یتاهی ینان  فریند و در اختیار مخانبان خود قرار مییهای متنوعی را میکردق او شیام

هایی های توناتون سأأیاسأأی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و ققق بی  اید و ینان را از شأأخصأأیت در زمینه

من ع  و ایسأأتا در جامعه به افرادی شویا و کنشأأگر بد  نمایدق او برای تعقی این یرمان خود، شأأعرهای 

هأای ارتبأانی بأد  کرده و بأا تشأأأخی  اینیأه عأدم توجأه تروه  ای برای جو ن کنضه عرصأأأهخود را بأ 

هایی های سأأیاسأأی و اجتماعی شأأده اسأأت، شیامهای ینان در عرصأأههدف به اخلاقیات، موج  ناکامی

اف ای متنوعی را در کژیت دیوان خود، از جمژه در قطعۀ »صأاعقۀ کند و مسأال  معرفت اخلاقی تو ید می

ای مردمی دارد و برای دفاع  های خود، رو یهدهدق شروین در غا   سأرودهسأتم اغنیاسأت« بازتا، می ما

های »ترغیبی، ارجاعی،  کندق در این بخض، قی  شأأض عنوان نقضشأأدا مردم تلا  میاز  قو  تاأأییع

هکور همأد ی، عأان ی، ادبی و فرازبأانی« روییردهأای تعژیمی و اخلاقی شروین اعتصأأأامی در قطعأۀ مأ 

 بازکاوی شده استق

 الف( نقش ترغیبی

 پیام )نقش ادبی( 

مجرای ارتباطی )نقش  

 همدلی(

 رمز )نقش فرازبانی( 

گیرنده )نقش   فرستنده )نقش عاطفی(

 ترغیبی( 

 موسوع )نقض ارجاعی( 
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یابدق در  قیقت، در این تیری شیام به سأأأوی مخان  باشأأأد، نقض ترغیبی زبان تعقی میهرتاه جهت 

های امری، ندایی  تیری بر مخان  متمرک  اسأت که بارزترین نمونۀ ین، جمژهنقض زبانی، فرییند ارتباط

شأوند، جنبۀ ترغیبی دارندق  جملات خبری که به قصأد ترغی  بیان میو دعایی اسأتق ا بته، بسأیاری از 

 (74  1376جملاتی از این دست، قاب  تصدیی و تیهی  نیستندق )یاکوبسن،  

ها،  ها، تشأأوییای اسأأت از توصأأی ای داردق »شأأعر او مجموعهدر شأأعر شروین این نقض کارکرد وی ه

( او سأعی  11، مقدمه   1384ع مردم معروم«ق )بابایی،  وسأوی قهنی خود به ن اندرزها و نشأان دادن سأمت 

هأای امری کنأد مخأانبأان خود را بأه انجأام کأار و تلا  دعوت کنأد و در این رابطأه بأا اسأأأت أاده از فعأ می

دهدق نقض ترغیبی در شأعر شروین مانند  »کشأت کن، دور کن، یموز و مخواه«، منظور خود را شأر  می

یموزی اسأتق ار( نهادن به راسأتی ا ایسأتایی و عدم تلا  و نی ، راسأتیبرای دعوت مخان  به مبارزه ب

های مهم و معوری شأعر شروین اسأتق او خواهان نهادینه شأدن این فاأیژت اسأت و و ریاسأتی ی از شیام

سأأأاخأت این روییرد داردق در ررففریبی، ریأاکأاری و زهأدفروشأأأی، بر أهر میمخأانبأانض را از مردم

هنگ جبرترایی را مشأأأاهده کردق شأأأاعر برای مخانبان خود، بایدها و نبایدهایی را توان تقاب  با فرمی

کندق او این اندرزها را از زبان هایی را در قا   شأأأعر بازتو میکند و بر اسأأأاس ین، توصأأأیهتعیین می

هأای اخلاقی، اجتمأاعی و کنأد و بأه این واسأأأطأه، واقعیأت برزتری سأأأا خورده در  ی فرزنأد  بیأان می

کشأدق او با کاربرد جملات امری و شندتونه، از نقض ترغیبی و ی عصأر خویض را به تصأویر میسأیاسأ 

انگی شأأأی زبان بهره جسأأأته اسأأأتز چراکه در شی ارتباط با مخان  خود و ا قای هرچه بهتر تعا یم و 

یت  اندیشید و ن اد و کیض و مژم اهیم اخلاقی  و اجتماعی استق »شروین به مظژومیت جهان بشریت می

برای او مطر  نیسأتق رنجبر از هر کجا که باشأد و به هر زبانی که سأخن توید، در دید او قاب  ا ترام و 

( بنابراین، دهقان )شروین(، فرزند خویض را )تروه  76   1380اکبری تبری ی، همدردی اسأأأت«ق )چاو 

دارد   واهی بر هر مییسأانی و فیر و خیاهدف( که هنوز در نبرد زندتی، کاریزموده نشأده اسأت، از تن

خواندز زیرا با برخورداری از ع م و همتی وا  جستن از بازو و توان خود فرامیو به کار و تلا  و بهره

 بهرا عم  خویض را خواهد دیدق

 سأأأت  کشِأأأت کن ینجأا کأه نسأأأیم و نمی

دسأأأأت  انأأدیشأأأأه  دامأأن  از  کأأن   دور 

جأأوفأأرو   بسأأأأی  یمأأوز   راسأأأأتأأی 

مأأردم   بأأازوی  از  خأأود   مأأخأأواه نأأان 
 

ققق   هأواسأأأأت  و  ی،  ز  مأ رعأأه   خأرمأی 

شأأاسأأأأت  تأأات  بأرو  مأقصأأأأود  شأی   از 

 نماسأأأت قققهسأأأت در این کوی، که تنأدم

زوریزمأأاسأأأأت  بأأازوی  را  تأأو  کأأه   تأأر 

  1333)اعأتصأأأأامأی،                            

172) 

طر   شروین بأا برتری دادن مخأانأ  بر دیگر عوامأ  ارتبأانی، نقض ترغیبی را بأه عنوان نقض برتر م  

های تعژیمی و  یمی و ترغی  و تشأأأویی مخان  کندق ینچه اهمیت دارد، توجه فراوان او به یموزهمی

های سأداخلاقی ینان  شردازد و کنضبر انجام ین اسأتق شأاعر به توصأی  نبقۀ  اکم بر مردم دردمند می

اشأأأتأه و مردم را بأه کنأدق این رفتأارهأا بریینأدی ج  بروز بیچأارتی و رنج در جأامعأه نأدرا بأازنمأایی می

اسأمعلا  کشأانیده اسأتق او باور دارد که فرزندان شأاهان در رفاه و یرامض هسأتند، و ی مردم عادی از 
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سأأاخت این سأأخن، دعوت مردم به خی   در تۀمین نیازهای او یۀ زندتی خود عاج  هسأأتندق در ررف

ا تی، سأط  فیری و رفتاری  ها و نر  سأل شأودق او با انعیاس معرومیت برابر سأتم به خوبی دیده می

 کندق  زدن شرای  نامطژو، کنونی ترغی  میکشد و ینها را برای برهممردم را به چا ض می

خأأوا،  و  یرام  هأأمأأه  ینأأان   شأأیشأأأأۀ 

م أژأأک شأأأهأأان  چأأه  کأنأنأأد از   سأأأتأأانأی 

 موزه اسأأأتب شأای من از چیسأأأت کأه بی
 

ققق  ابتلاسأأأأت  مأا درد و غم و   قسأأأمأت 

اکت أاسأأأأت را  تو  کژبأه  یأک  بأه   از چأه 

چأراسأأأأتب خ أژأقأأان  جأأامأأۀ  تأو  تأن   در 

)هأمأأان                                            

173) 

 ب( نقش ارجاعی  

شأوندق »وقتی ازا دارند، تشأری  میهایی که قاب   مس هسأتند و در عا م خار( مابهدر این نقض، واقعیت 

مخان  اسأأت، با نقض  توییم و قصأأدمان انتقا  م اهیم خاص به از موسأأوعی قاب  درا سأأخن می

ایم، به این معنا که همۀ عناصأأأر و اج ای یک جمژه جهت تبیین و توسأأأی  مورد ارجاعی زبان مواجه

( 199  1389دهند«ق )صأأادقی،  شأأوند و شأأنونده را به این موسأأوع اصأأژی ارجاع میبعش، ترکی  می

 (32   1380، جملات خبری که قاب  صد  و که، باشند، از نقض ارجاعی برخوردارندق )ص وی

های زندتی مردم که برییند مسأال  سأیاسأی و اجتماعی اسأت، به خوبی دیده در شأعر شروین، واقعیت 

هایض به تصأأویر ها و معرومیت شأأودق او در سأأرودا مهکور، دنیای انراف خود را با همۀ کاسأأتیمی

بأا نر  کژیأات اخلاقی و تیرد و »کشأأأدق ا بتأه، او در انجأام این کأار خلاقیأت ادبی خود را بأه کأار میمی

  -بیان فقر و معرومیت و نیازهای شأأأدید عان ی به وی ه در نسأأأ  جوان به نوعی برداشأأأت اجتماعی

های سأیاسی و ای از اخلاقیات و دغدغه( بنابراین، یمی ه173  1385اخلاقی بسأنده کرده اسأت«ق )یا قی،  

 شودقاجتماعی شاعر در شعر مهکور دیده می

زر   و  تأتأج  هأمأأه  جأهأأانزیأن  م أژأأک   و 

اسأأأأت زادا شأأأأاهنشأأأهی  منی،   همچو 

ین   و  ایأأن  بأأارکأأض  شأأأأود   چأأنأأد 
 

 ینچأه کأه مأاراسأأأت، همین بوریأاسأأأأت 

  یک دو صأأأد وصأأأژه، مرا بر قباسأأأت ققق

چأأارشأأاسأأأأتب   مأگأر  بأأدبأخأأت،   زارع 

  1333)اعأتصأأأأامأی،                            

173) 

شرور و » أاکم   یومتی، مجریأان قأانون، عأاد ن دینشروین بأا  عنی کوبنأده و تنأد بأه ت ویر کأارت اران  

کندز زیرا این جماعت نابیار به هی  روی شروای دین و دهد«، اشأاره میشأرعی که بهر رشأوه فتوی می

تقوایی و عدم شأأایسأأتگی عاملان  یومت و وجود فسأأاد و شأأرع ندارند که این خود، نشأأان از بی

اسأتق »شیداسأت که رشروینن نی  به کما  مرتبۀ انسأانی را   عدا تی  اکم بر مراجع قاأایی و  یومتیبی

از بی ابیأاتی  370   1373کو،،  دانأد«ق )زرینعأدا تی اجتمأاعی ممین نمیبأدون رهأایی  بیأان  بأا  او   )

نهد تا غم و  سأأرتی عمیی از ظژم و جور  یمی  و دردی ود، نوا نیشأأتر را بر نقطۀ او( درد میتعریض
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سأأازد و به م اهیم اخلاقی و انسأأانی، ارز  و اعتلایی جاودانه ببخشأأدق او  اکم بر اجتماع را نمایان 

سأأأتی ی را در ت تمأان روزمرا مخأانبأان خود نهأادینأه کنأد تأا ینهأا قأادر بأه تغییر قصأأأد دارد فرهنأگ ظژم

شأأرای  نامطژو، کنونی شأأوندق شروین در انتقاد از  اکمیت زورمدار، علاوه بر  یومت و قاسأأیان،  

ترین  شناهان دروغین را نی  مورد نعن و تعریض قرار داده و کوبندهشیشأه و شأریعت  وسزهدفروشأان سأا

جویی و اسأأأترمأار معرومأان و خوارانی در شی بهرههأا را بأه این تروه داردز چراکأه همچون  شأأأهتأاز 

ینانه و های ینان، به این معناسأأت که شروین با نگاهی تی باخلاقیدردمندان جامعه هسأأتندق بازنمایی بی

داندق در نتیجه، رسأوا اخلا  میمنصأبان فاسأد و بیهای مردم را صأا   کامیمبتنی بر واقعیت، ریشأۀ تژ 

 دهدق های اندرزی خویض قرار میکردن منض اهریمنی ینان و مقاومت در برابرشان را سر و ۀ یموزه

دهیم  قأاسأأأی  بأه  را کأه  نأه مأا   رشأأأوه 

 ینیأه سأأأعار  أامی شأأأرع اسأأأت و دین 
 

قققخأد   مأت این قوم بأه روی و ریأاسأأأت 

 اشأأأک یتیمأانض تأهِ شأأأ  غأهاسأأأت  

  1333)اعأتصأأأأامأی،                            

174) 

 ج( نقش همدلی

تیری شیام به سأأوی مجرای ارتبانی معطوف شأأود، کارکرد زبان، همد نه خواهد بودق زمانی که جهت 

ارتباط برقرار کنند و موج  ادامۀ ارتباط شوند ها این است که یاکوبسن عقیده دارد »هدف برخی از شیام

یا ارتبأاط را قطع کننأدق برخی دیگر عمأدتا  برای  صأأأو  انمینأان از عمأ  کردن مجرای ارتبأاط اسأأأتق  

 (32  1380«ق )ص وی، "فهمیدی چه ت تمب"یا   "شنویبا و صدایم را می"مانند  

اسأت که منجر به ایجاد ارتبانی همد نه با  دوسأتانۀ تعژیمیهای انسأاندوسأتی و مهرورزی از مل  هنوع

کأارتیری  عنی عتأابی و انتقأادی نسأأأبأت بأه سأأأتمگران و شأأأودق  أاصأأأ  این روییرد، بأهمخأانأ  می

د  استق او در   افه و غیرمستقیم، معرومان و رنجیدتان را به ایستادتی و مقاومت در زهدفروشان سیه

کنأدق »بدون شأأأک، این همأدردی که او را با تجربۀ میسأأأتأانی از ینان دعوت  برابر  اکمأان جور و  ی

دهد،  اکی از عمی ا سأأاس انسأأانی و معنت مرد رنجبر، کودا یتیم و برزتر فقیر، یشأأنا نشأأان می

تیری  یابد بیان این نیته اسأت که »شأی ( ینچه اهمیت می34، مقدمه   1382اخلاقی اسأت«ق )درودیان،  

هأایی اسأأأت کأه شأأأا ودا نگر    بر فاأأأالأ  اخلاقی و ارز اتعأاد و همأد ی، نیأازمنأد توجأه و تمرک 

ترداند«ق )معمدی،  جویانه متعهد میدوسأتانه را بین افراد فراهم نموده و ینان را برای رواب  صأژ انسأان

توان خرمن زندتی کند که با تلا  می( شروین در این راسأأتا از زبان برزتر فرتوت بیان می333  1380

سأرمن   مقصأود رسأید، اما فرزند معتقد اسأت که سأدی عظیم در برابر تعقی این  را شربرکت کرد و به

تر شدن جیرا ای ج  تنگهدف وجود دارد و ین، فراتیری و بس  ظژم هروتمندان استق ظژمی که نتیجه

فقیران و اف ایض فاصأژۀ نبقاتی و کی یت زندتی نداشأته اسأتق »اشأعار سأیاسأی شروین در مجموع، فاقد 

توید که در تاری  تعین زمانی اسأأت ققق شروین در این دسأأته اشأأعار  از مسأأالژی سأأخن میوی تی و 

هایی را برای بیان اموری از قبی   سأتم، اجعاف، نمع به ما  خژی   یات اقوام مطر  بوده اسأت و چهره

( 58  1373اند«ق ) میدیان،  تاهیجایی و همهت یند که همهاعتنایی به سأرنوشأت مردم جامعه برمیو بی
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کنأد و این هأای معمو ، بأا همأۀ نیأازمنأدان و مظژومأان ابراز همأدردی میبنأابراین، شروین فأارا از مرزبنأدی

 شودق  همدردی در جریان ت تگوی میان دهقان و فرزند  نمودار می

داد فأأرزنأأد  بأأه  شأأنأأد   بأأرزتأأری 

امأأیأأد  مأأهأأد  کأأودا  ای  کأأن   سأأأأعأأی 

نأأیأأک شأأدر  کأأای  چأأنأأیأأن   رایتأأ أأت 
 

 شس از من توراسأت ققق کای شسأر، این شیشأه  

ققق  بنأاسأأأأت  بنوأا و سأأأعأادت  تو   سأأأعی 

اغأنأیأأاسأأأأت سأأأأتأم  مأأا   صأأأأاعأقأأۀ 

- 173   1333)اعتصأأأأامی،                    

172) 

شروین در شأأعرهایض »غا با  از منِ دیگرِ برتر، وا تر، منِ عمومی، نوعی، بشأأری، فو  بشأأری سأأخن 

( بنابراین، جامعه و اعاأای ین،  170  1388ها ش،  توید، نه از منِ شأخصأی و خصأوصأی خود«ق )اخوانمی

سپرد نهد و به فراموشی میای بنیادین در این قطعه استق او همۀ دردهای شخصی خود را کنار میسویه

هأای اجتمأاعی را انعیأاس زنأدق او فهرسأأأتی از معرومیأت و تنهأا درد مشأأأترا خود بأا مردم را فریأاد می

های عمیی اجتماعی میان قشأأر ها و شأأیافر شی یشأأیار نمودن نابرابرییمی ، ددهد و با بیانی نعنهمی

 فرادست و فرودست روزتار خویض استق

داوری بأأراد  مأأظأأژأأوم  کأأه   شأأیأأضِ 

 خوابگأه ین را کأه سأأأمور و خ  اسأأأت  
 

هأوی  و  یز  هأمأأه  بأ رتأأان  قققفأیأر   سأأأأت 

مأاسأأأأتب   زمسأأأتأان   کی غم سأأأرمأای 

  1333)اعأتصأأأأامأی،                            

174) 

 د( نقش عافیی

تویدق  این نقض، زبان  ا  توینده و بیانگر ا سأاس درونی او به موسأوعی اسأت که دربارا ین سأخن می

( در این 263  1380چنین وانمود شأود«ق )یاکوبسأن،  تواند واقعی باشأد یا این»این ا سأاس عان ی می

که نقض صأرفا  عان ی زبان، در تیری شیام به سأوی توینده اسأتق »یاکوبسأن معتقد اسأت  کارکرد، جهت 

ن  و ج  ینق این همان نقشأی اسأت که یابدق مانند  ای وای  یا در اصأواتی مانند  ن  روف ندا تظاهر می

 (31  1380نامد«ق )ص وی، مارتینه ین را با اندکی تستر ،  دیش ن س می

ها ا سأاسأات  ر غا   بیت شأودق او دنقض عان ی به مرابه جریانی سأیا  در سأراسأر شأعر شروین دیده می

کندق شأاعر از اینیه شأاهد فقر و دریوزتی  خود را که عمدتا  مبتنی بر  سأرت و دری  اسأت، بازتو می

شأود و این بیند، به غایت اندوهگین و متۀهر میمردم اسأت و زندتی ینها را فاقد شأۀن و کی یت  زم می

توان این شأأأعر را دارای بأار اخلاقی، می  کنأدق بنأابراین،هأا منعیس می س درونی را در غأا أ  بیأت 

اجتماعی و سأیاسأی مبتنی بر عنصأر عان ه به  سأا، یوردق »تنها اندوه شروین از دیدن وسأع شریشأان 

بختان و زیردسأتان های اجتماع، از مشأاهدا سأتمی که بر تیرهکشأیده، از ملا ظۀ ناهموارینبقات سأتم

رو، بأا  سأأأرتی عمیی و جأانیأاه، ز مأات دهقأانأان را بربأاد ( از این169   1372رفأت، بود«ق )جلا ی،  می
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دانسأتق او باور داشأت که کار و تلا  اقشأار ز متیض جامعه از سأوی نهادهای قدرت به یغما رفته می

 رفتقمی

مأأی دتأأران  را  مأأا   بأأرنأأد  أأاصأأأأ  

سأأأیأأ  و  بأرف  و  تِأأ   و  بأأاران  غأم   از 

 سأأأ را مأا از خور  و نأان، تهی اسأأأت

چأأر تأأاهأأی  و  روغأأن  نأأبأأود   اا تأأه 
 

بأی  ر أمأأت  مأأا   مأأدعأأاسأأأأت ز أمأأت 

دوتأأاسأأأأت  جأوانأی  بأأه  دهأقأأان   قأأامأأت 

نأأاشأأأتأأاسأأأأت  شأأأیأم  بأس  مأأا  ده   در 

 خأانأۀ مأا کی همأه شأأأ  روشأأأنأاسأأأتب  

  1333)اعتصأأأأامی،                             

173) 

شروین بأا بیأان جملات اسأأأت هأامی و انتقأادتونأه، اف ون بر ترغیأ  غیرمسأأأتقیم مخأانأ  بأه دادخواهی، 

تأازدق در دورا  أاکمیأت  انقلا،، بر ظژم و بیأدادتری قأدرت مطژقأه و جأالران روزتأار میخی   و  

سأأتی ی، شأأاعر در شی نر  اندیشأأۀ تری ی و عقلانیت اسأأتبداد، به سأأب  غژبۀ فاأأا و منض اسأأتد  

تری ی است تا بتواند ت یر جبرترایی را از اقهان ب دایدق به همین سب ، در شی برانگیختن خواننده  فژک

توان دسأأت  جویی از نیروی خرد و تدبیر میبرای ا قا   قو  خویض اسأأتق او عقیده دارد که با بهره

ی ود  اکم بر شرور را درهم شأیسأت و تنها راه رهایی رنجبران از شأرای  خ قانسأرنوشأت و زمانۀ دون

دی نسأأأبت به داندق »شروین بدبینی شأأأدیجامعه را خی   و انقلا، عژیه  اکمان بیداد و خودکامه می

 یومت و مقامات ین داشأتق برخورد وی با  یومت و نهادهای ین همیشأه انتقادی ربودهن اسأتق این 

های اجتماعی و انعرافات ین را در اصأ  نه از افراد ب هیار، رویشأود که کجنگاه تاهی چنان شأدید می

  1388داند«ق )ا مدی، می  های ینبژیه ناشأی از عم   یومت، مقامات، فسأاد و تباهی رایج در دسأتگاه

مدار، همواره در شی یتاهی مردم روزتار خویض  ( در واقع، شروین به عنوان شأاعری متعهد و رسأا ت 43

 شوشی ینان بوده استقهای  اکم بر جامعه و افشای بان  و  یاز ظژم زمامداران و جریان

بی ز چأأه  سأأأعی أأان  اسأأأأتکأأار   رونی 

شأأأأد مأنسأأأو   کأأه  افأتأأاد  چأأه   عأأد  
 

فأ   بأیخأون  رو  چأأه  ز   بأهأأاسأأأأتب  قأیأران 

کیمیأأاسأأأأتب  انصأأأأاف چرا  و   ر مأأت 

  1333)اعأتصأأأأامأی،                            

173) 

شأأایأأمأأا   کأأارتأأران   تشأأأأت  أأی 
 

یسأأأیأأاسأأأأت  در  کأأه  غژأأه   بر صأأأ أأت 

)هأمأأان                                            

174) 

 ه( نقش ادبی

شیام اسأأأتق این کارکرد زبانی شیونددهندا زبان و ادبیات  تیری شیام به سأأأمت خود  در این نقض، جهت 

توان بر تۀهیرتهاری سأأخن شأأناسأأی، میتیری از ین، یعنی کاربرد عژوم بلاغی و زیباییاسأأت که با بهره

( 158  1385شأود« )میاریک،  اف ودق »در کارکرد ادبی زبان، به سأاختمان صأوری زبان، توجه بیشأتری می
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دهدق در  قیقت، توینده به شأأناسأأانه بازتا، می اهیم خود را با نگاهی زیباییو شأأاعر از این نریی، م

د ی  مختژ  مانند  تۀهیر بیشأأتر کلام خود، نشأأان دادن فصأأا ت، بلاغت و در نتیجه، برتری معنوی 

خویض، کسأ  شأخصأیت و مقام، برانگیختن تعسأین و تمجید دیگران و غیره، به یراسأتن کلام خود  

یراید و  تی تاه بدون ینیه به معنی توجهی داشأته ای یهنگین مین خویض را به تونهشردازد و سأخمی

 (105  1373کندق )باقری،  باشد، فق  ظاهر سخن را ت لین می

کند از در شأعر شروین، صأنایع   ظی و معنوی در خدمت یراسأتن معتوای کلام قرار دارندق او سأعی می

خود بهره بجویأد تأا در نهأایأت اغراض خود را در شأأأرای   کردن سأأأخن  هأا برای برجسأأأتأهبرخی یرایأه

تری بأا تروه هأدف در میأان بگأهاردق بأه عبأارت دیگر، شروین صأأأنأایع ادبی را برای انعیأاس بهتر  مطژو،

های کند تا رنجتیردق او از کنایۀ زودیا، »خون خوردن« اسأت اده میروییردهای انتقادی خود به کار می

جامعه را نشأان دهدق همچنین، او با بیانی اسأتعاری و چند یه کودکانی را که شایان نبقات فرودسأت  بی

شأوند و همر داند که در یغو  خاا با نده میهایی میدر  ا  رشأد و شأیوفایی هسأتند، به مرابه دانه

 شودقستی ی خ ی دیده میهای خیا ی، نوعی ظژمساخت این صورتدهندق در ررفمی

تأ  معنأت  بأه  مأا جمژأه   هشأأأأتمأدت 

یغو  خأاا در  ن ژی اسأأأأت   دانأه چو 
 

 نوبأت خون خوردن و رنج شأأأمأاسأأأت ققق 

 روز و شأأ ، این ن   به نشأأو و نماسأأت

  1333)اعأتصأأأأامأی،                            

172) 

شروین معتقد اسأأت قب  از انجام هر کاری باید کسأأ  تجربه نمودز چراکه اتر سأأعی و عم  کسأأی با 

بختی  تردد، نه تنها خردمندانه زیسأأتن را در شی دارد، بژیه سأأب  رسأأتگاری ونیکاندوزی همراه تجربه

کند خواهد شأدق او برای تبیین این یموزا اخلاقی از تمری  »صأاعقه در موسأم خرمن بلاسأت« اسأت اده می

اظ  اف اید و به  عتا منظور خود را بهتر در اختیار مخان  قرار دهدق تمری  بر اعتبار و کی یت سأأخن می

کنأدق »هرتأاه تمریأ  در امتأداد کلام قرار تیرد یأا ینیأه تمریأ  جأایگ ین سأأأخن تر میمعتوایی ین را غنی

تردد و از صأورت اعژی به صأورت مر  دریید، ین را شأیوهی شأایسأته فراتیرد و فاأیژتی وا  به دسأت  

ارتبأانی تمریأ  یتأاه    هأای( شروین نی ، از ظرفیأت 92م   1991یورد کأه بر مقأدار ین بی  ایأد«ق )جرجأانی،  

بردق اردها در اسأت و برای نشأان دادن شأرای  نامناسأ  جامعه و شأرای  زیسأتی مردم، ین را به کار می

سأتانند و در ای از  اکمان وقت اسأت که روزی مردم و  ی ینان را به زور میبیت قی ، نماد و اسأتعاره

اد و اسأأتعاره، ماهیت  یام را به خوبی یشأأیار کنندق شأأاعر با این تمری ، نمنهایت، جانشأأان را تباه می

 کرده استق  

مأأی کأأار تأأجأأربأأه  نأأه  او    بأأایأأدت 

مأی جأگأر  خأونأأا،  بأأه   خأوریأم قأوت 
 

 صأأأاعقأه در موسأأأم خرمن بلاسأأأت ققق 

اردهأأأاسأأأأأت دهأأأن  در  مأأأا   روزی 

 (173   1333)شروین،                           

 و( نقش فرازبانی
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توینده و مخان  بر سأر اسأت اده از رم  به توافی برسأند، سأوتیری شیام به یاکوبسأن عقیده دارد هرتاه  

شأأودق سأأازا ها، از این نوع نقض به فرازبانی تعبیر میسأأوی رم  خواهد بود که معمو   در تمامی زبان

مرک ی این نقض، رم  اسأأأت کأه در  وزا زبأانی، مربوط بأه وارتأان، اصأأأطلا أات و غیره اسأأأت کأه 

 (234   1377مقدم، شودق )عژویین داده می توسیعاتی دربارا

یمد در نگاه شروین در بیأت قی  از نوروز به عنوان رم  و نمأاد اسأأأت اده کرده اسأأأتق ا بته نوعی خلاف

شأودق نوروز نمود و مصأداقی از سأرسأب ی، شویایی و نوزایی اسأت و امید را به همراه دارد، شأاعر دیده می

دانأدز زیرا ه، نوروز را رم ی از نأاشأایأداری و عأاریتی بودن روزتأار میتری ی یتأاهأانأ امأا شروین بأا عأادت

توان خ ان را های سأأیاسأأی و اجتماعی این قطعه میخ ان شیض از نوروز قرار داردق با عنایت به سأأویه

رم ی از  اکمیت و نوروز را رم ی از شأرای  مطژو، زندتی دانسأتق شأاعر با کاربسأت این رم ، بیان 

نور که جمع نوروز و خ ان ناشأدنی اسأت، توافی مردم با  اکمیت نی ، امری معا  به نظر  دارد همانمی

 رسدقمی

بسأأأأأی نأأأپأأأایأأأد  نأأأوروز   دو أأأت 
 

قأ أأاسأأأأت   در  خأ ان  تأأارا(  و    أمأژأأه 

  1333)اعأتصأأأأامأی،                            

172) 

انسأان شأاهد نتیجه و فرجام شأناسأی و ارالۀ این  قیقت اسأت که  روییرد تعژیمی بیت قی ، بیانگر فرجام

ای رسأأدز زیرا میان اج ای جهان هسأأتی، رابطهکار خود خواهد بود و در نهایت، به عقوبت عمژض می

عژوی و معژو ی برقرار اسأأت و برای هر کرده و عمژی باید م د و شاداشأأی را انتظار داشأأتق با توجه به 

را انعیاس دهد که در به وجود یمدن  بافت سأیاسأی و اجتماعی شأعر، شروین قصأد دارد این موسأوع  

شأرای  کنونی، مردم مقصأد هسأتند و برداشأت امروز  اصأ  کاشأت دیروز اسأتق این م هوم با قکر 

 هایی چون  کشتن، درودن، بد، نیک، کوه و صدا در بیت بازنمایی شده استقنشانه

بأأدروی هأمأأان  کشِأأأأت،  کأنأی   هأرچأأه 
 

 کأار بأد و نیأک چو کوه و صأأأأداسأأأأت  

)هأمأأان                                            

172) 

کارتیری ین  کند و در مصأراع بعدی منظور خود را از بهشروین ابتدا به ترکی  »خرقۀ درویض« اشأاره می

کند تا یادیور شأأأود که سأأأط  داردق او  عاف و عبا را به عنوان توسأأأیعی برای خرقه قکر میبیان می

شأأده اسأأت که از خرقۀ رنده و مندرس خود علاوه بر شوشأأض برای زندتی مردم به قدری دچار افت  

کنندق بنابراین، خرقه،  عاف و عبا در این بیت به عنوان رم های مشأأترا  کارهای دیگر هم اسأأت اده می

ییندق رم هایی که کمبودهای اجتماعی و فقر زیسأأأتی مردم را میان توینده و شأأأنونده به  سأأأا، می

 کندق یدهد و روایت مانعیاس می
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درمأأأانأأأدتأأأی  ز  درویأأأض   خأأأرقأأأۀ 
 

 تأاه  عأاف اسأأأأت و زمأانی عبأاسأأأأت 

)هأمأأان                                           

173) 
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 گیرینتیجه

های زبانی قی  شأأض عنوان »ترغیبی، ارجاعی، همد ی، عان ی، زبانی و فرازبانی« در این ش وهض، نقض

دهد که اخلاقیات در این شأعر با عنایت به مسأال   بررسأی شأده اسأتق نتایج نشأان میدر شأعر مهکور 

اندق شروین از نقض ترغیبی اند و بر اسأاس رخدادهای جامعه شأی  ترفتهاجتماعی و سأیاسأی تبیین شأده

هایشأان اسأت اده کرده اسأتق او از مخانبان خود خواسأته اسأت در برابر  برای دعوت مردم به اصألا  کنض

انجامی، خود را به سأألا  اخلا  و تم و جور زمانه ایسأأتادتی نشأأان دهند و برای رسأأیدن به نیکسأأ 

خودبأاوری مجه  کننأد تأا بتواننأد  ی خویض را از جبأاران بسأأأتأاننأدق نقض ارجأاعی در این شأأأعر، 

های معیطی را که در ین زندتی دهدق او واقعیت های اجتماعی و سأأیاسأأی شأأاعر را نشأأان میدغدغه

های عینی و معسأوس در نگاهی کژی، دهدق در این شأعر، واقعیت کند، از زاویۀ نگر  خود شأر  میمی

چیرتی ظا م بر مظژوم اسأتق نقض همد ی بیانگر درد مشأترا شروین با مردم سأتمدیده اسأتق تویی او 

 اکمیت   ها از جان  اخلاقیزنند و با انواع بیزبان مردمی شده است که در سختی و رنج دست و شا می

کندق او بر شأأوندق نقض عان ی، دنیای درونی شروین را که متعژی به مردم اسأأت، بازنمایی میمواجه می

رمی انسأانیت در جامعه به جان و کمخورد و بر شیر بیکی یت زندتی انرافیان خود دری  و  سأرت می

اسأتق او اسأتعاره، کنایه و تر کرده  نشأیندق نقض ادبی هم، م اهیم مورد نظر شأاعر را برجسأتهسأوگ می

تیرد تأا شأأأیأاف نبقأاتی موجود در جأامعأه، خوی  یوانی  أاکمأان و شأأأرای   تاأأأاد را بأه خأدمأت می

کأارتیری رم  نأامطژو، مردم را شأأأر  دهأدق نقض فرازبأانی هم بیأانگر این مهم اسأأأت کأه شروین بأا بأه

خرقه« فهرسأأتی از کمبودهای  »نوروز« به مقو ۀ ناشایداری روزتار اشأأاره کرده اسأأتق همچنین، رم  »

یورد و رم  »کشأأتن و درودن« بیانگر قصأأورات مردم برای به وجود یمدن  زیسأأتی را به یاد مخان  می

های اجتماعی و سأیاسأی را نبود اخلاقیات  هباتیشأرای  نابسأامان فعژی اسأتق در مجموع، شروین عام  بی

 داندقمی

 هانوشتپی

(1 Roman Jakobson  

2) communicative action 

3) Poetic function 

4) Conative function 
5) Emotive function 
6) Conative function 

7) Metalinguistic function 

8) Referential function
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 ، تهران  ملسسۀ فرهنگی انتشاراتی زهدقهات تگوی تمدن(، 1380معمدی، ا سان، ) -
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- Sebeok, T. A, (1960), Style in language, Oxford: John Wiley. 
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(، »دسأتور زبان روایت در ادبیات تعژیمی )با تییه بر سأاختار روایت  1394نورایی، ا یاس و ع ی ی،  یدا، ) -

، صأ  25، شأمارا  7، سأا  ش وهشأنامۀ ادبیات تعژیمیر مناظرات شروین اعتصأامی(«،  شأنو دو جایگاه روایت 

 ق211-185
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